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کدام نظام رتبه بندی؟!
هدف اصلی از اجرای طرح نظام رتبه بندی 
معلمان نه صرفاً افزایش یا کاهش حقوق معلمان 
است و نه ناراضی کردن جامعه فرهنگیان کشور! 
بلکه این طرح با هدف ساماندهی منابع انسانی، 
ارتقاء کیفیت، ایجاد انگیزه برای کار، پر کردن 
خلا انگیزشی بین کارکنان آموزش وپرورش و 
معلمان و همچنین توانمندسازی قشر فرهنگی 
جامعــه در دســتور کار قرار گرفــت که البته 
زیرساختی غیرقابل حذف از طرح تحول بنیادین 
آموزش و پرورش اســت. به واسطه نظام رتبه 
بندی، منزلت اجتماعی و شغلی »معلمان« ارتقاء 
یافته و امکان رشد و پیشرفت در طول سنوات 
شغلی برای فرهنگیان فراهم می گردد. به این 
ترتیب معلم از جایگاهی مشابه »استاد دانشگاه« 
اما با تاکید بر مهارت های »آموزش عمومی« و 
نه »مدرک گرایی« معمول برخوردار خواهد شد.
برخــلاف آنچه تبیین شــد، طرحی که از 
اواسط سال 93 توسط وزیر آموزش و پرورش 
و دولت به نام »رتبه بندی معلمان« در دستور 
کار قرار گرفت از کمترین ارتباط با زیرســازه 

تبیین شده، برخوردار است.
بسته معیشتی پر حاشیه

ســلطانی، رئیس کمیته آموزش و پرورش 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســلامی در این رابطه می گوید: »این طرح با 
آنچه که در طرح تحول بنیادین آمده متفاوت 
است و بیشتر این طرح معیشت معلمان را در 
نظر دارد و هیچ تحولی را در ســاختار معلمان 

ایجاد نمی کند.«
تقی آبادی، کارشــناس مرکز پژوهش های 
مجلس نیز تصریح می کند: »نظام رتبه بندی 
فعلی به نظر من نظام طبقه بندی است، چون 
نظام رتبه بندی نیــاز به مصوبه مجلس دارد. 
در این طرح دولت به اســتناد تبصره یک ماده 
65 قانون خدمات کشوری که مصوب سال 86 
اســت و بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم، 
یک مصوبه داخلی گرفته است که این مصوبه 
در دولت قبل هم بود که باید برای معیشــت 
معلمان فکری کــرد و نظام صلاحیت معلمان 

ایجاد شود.«
ارتقاء منزلت شغلی معلمان

ماجرا از این قرار اســت که براساس طرح 
تحول بنیادین در آموزش و پرورش، رتبه بندی 
معلمان قرار بود اجرایی شــود تا معلمان هم از 
نظر سطح معلومات و دانش ارتقاء پیدا کنند و 
هم حقوق دریافتی آنها 80 درصد حقوق اساتید 

دانشگاه شود.
در زمان وزارت حاجی بابایی در دولت دهم، 
طرح مذکور به مجلس ارائه شد که نمایندگان 
کمیسیون آموزش مجلس آن را نپذیرفتند. با 
تغییر دولــت و روی کار آمدن فانی در دولت 
یازدهم، یکی از برنامه هایی که وی در مجلس 
برای رای اعتماد ارائه کرد، همین طرح بود. قرار 

* دولت تلاش دارد با به کارگیری 5000 نفر از بیکاران جامعه در آموزش 
و پرورش مسیر جذب اختصاصی معلم از دانشگاه فرهنگیان را مسدود 

کرده و این مرکز را از لیست مزیت نسبی اشتغال خارج کند. آیا طرح پر 
سر و صدا و نامکشوف طبقه بندی معلمان با هدف پوشاندن حواشی پروسه 
خصوصی سازی آموزش و پرورش و بدنام کردن سند تحول بنیادین اجرایی 

شده است؟

اشاره:
آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که چندین میلیون نفر از ایرانیان به صورت مستقیم زیرمجموعه رسمی آن به شمار می روند. به همین جهت در مسیر سیاست های حزبی و گروهی 
همیشه به عنوان پتانسیلی غیرقابل چشم پوشی در سهم دولت ها از صندوق رای ملی مطرح بوده است. با احتساب این موضوع می توان برخی از رفتارهای دولت یازدهم در حوزه آموزش 
و پرورش را به گونه ای متفاوت از اخبار و حوادث روزانه تحلیل کرد. حال آن که سیستمی که تربیت آینده سازان خود را به بازی های کوتاه مدت حزبی و گروهی بسپارد یقیناً در آینده ای 
نه چندان دور دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد. کلید رمزگشایی از اظهارات متناقض و متنوع درخصوص »طرح نظام رتبه بندی معلمان« به عنوان یکی از مبانی تحول در سیستم 
آموزش و پرورش ذیل ســند تحول بنیادین و موضوع مهم اســتخدام در آموزش و پرورش نیز حساب و کتاب دولت درخصوص سهم فرهنگیان از صندوق های رای آینده است. میهمان 

سرویس اجتماعی کیهان باشید تا قدم به قدم در بررسی مهم ترین برنامه های پیرامونی طرح های مذکور پیش برویم.

* ما براساس اصول و ارزش های اخلاقی و اجتماعی موظفیم از شرکت ها و 
بانک و موسساتی حمایت کنیم که از درد بچه های مردم احساس دردمندی 

می کنند و برای حل بحران های اجتماعی و موضوعات ملی برنامه دارند. تحریم 
متخلفین و زر اندوزانی که جز دایره محدود منیت هیچ »دردی« را به رسمیت 

نمی شناسند از  بهترین راهکاری های جهانی برای ترویج رفتار مسئولانه در 
میان صاحبان سرمایه است.

چند می گیری پورشه 
نخری؟!

اشاره:
هر سال در ایام مبارک رجب و شعبان تعدادی از جوانان ایرانی سنت 
حسنه ازدواج را بجا می آورند و به عبارت ما ایرانی ها سر و سامان می گیرند. 
با این حال آمارها حاکی از این اســت که تعداد ازدواج های ثبت شده در 
کشورمان سال به ســال با کاهشی هر چند کوچک، اما محسوس مواجه 
اســت. 11 میلیون و 240 هزار نفر از جوانان ایرانی علی رغم اینکه در سن 
ازدواج قــرار دارند، هرگز ازدواج نکرده اند! در جامعه جوان ایرانی چنین 
آماری می تواند بستری مناســب برای بروز انواع مشکلات و بیماری های 
روحی و روانی باشد. بخشی از این جمعیت بزرگ در سن ازدواج بی شک به 
علت مشکلات اقتصادی و تغییر فرهنگ و آداب و رسوم تشکیل خانواده از 
یک میهمانی ساده به یک نمایش پر زرق و برق و باشکوه، از مسیر زندگی 
مشترک دور افتاده اند و هیچ مشخص نیست با وضعیت فرهنگی و اقتصادی 

فعلی شان به این زودی ها مشکلات را پشت سر بگذارند. پر واضح است که 
در یک جامعه به هم پیوسته هیچ حد و مرزی میان خانواده ها و افراد مختلف 
وجود ندارد. به این معنا که مشکلات دیگران بدون کوچک ترین واسطه ای 
می تواند به زندگی سایرینی که در ظاهر بی مشکل دوران می گذرانند، ورود 
کند. پس بی همسری بیش از 11 میلیون جوان ایرانی ذاتا از پتانسیل تبدیل 
شدن به بحران های اجتماعی همه گیر برخوردار است. در چنین فضایی چه 
کسانی از قدرت مدیریت اوضاع نابسامان فعلی و کارگشایی از امور جوانان 
برخوردارند؟ پیش از این در صفحه اجتماعی کیهان از »پورشــه سواری 
بخشی از ثروتمندان بر گرده محرومان« انتقاد کردیم و ثابت کردیم چنین 
نمایش مبتذلی از ظرفیت تخریب امنیت روانی کل جامعه برخوردار است. 
بد نیست امروز مروری بر »لذت های حلال« داشته باشیم و راه های استفاده 

از ثروت مشروع و خدادادی را برشماریم. با ما همراه باشید.

تو کز محنت دیگران بی غمی...
علی اکبر محــزون، مدیر کل اطلاعات و آمار 
جمعیت کشــور می گوید: »هشت نشانه از تئوری 
گذار به غرب، در کشــور شناسایی شده که شامل 
مواردی همچون، افزایش سن ازدواج، افزایش سقط 
جنین، افزایش طلاق، افزایش فرزندان نامشــروع، 
زندگی غیرشــرعی زوجین، تاخیر در فرزندآوری 
و  کاهش باروری و اعتیاد است.« شاید بسیاری از 
اقشار مختلف جامعه با شنیدن نام چنین معضلات 
اجتماعی نیز دچار نگرانی شــوند اما حقیقت این 
است که با تغییر سبک زندگی در یک اجتماع، حتی 
با وجود حاکمیت اســلامی نیز نمی توان بر نقطه 
قوت هایی همچــون بزرگ کردن فرزندان در یک 
جامعه سالم تکیه کرد. در حقیقت آلوده نشدن در 
چنین فضای اجتماعی مشترک گناه آلود و مشکل 
زایی بسیار سخت می شود و فضایی برای مسدود 
کــردن روابط اجتماعی و عزلت گزینی برای عدم 
مواجهه با بیماری های تغییر سبک اجتماعی دست 
کم بخشی از مردم، باقی نمی ماند. پس بی اعتنایی به 
دردهای اجتماعی دیگران و مسکوت گذاردن چنین 
موقعیت هایی مسیر مناسبی برای حفظ سلامت و 
شادابی زندگی شخصی نیست، چرا که جلوگیری از 
شارژ بدی های اجتماعی به زندگی خانواده به عنوان 
واحد پیش ساز جامعه، امری بسیار مشکل و دور از 
ذهن است. بهترین راهکار برای شکار بحران های 
اجتماعی، مبارزه و چاره اندیشــی همگانی است. 
طبیعتا بخشی از مسیر بر عهده دولت هاست؛ اعم 
از فراهم آوردن زمینه ازدواج جوانان با اعطای وام 
ازدواج و مسکن و استفاده از مشوق های اقتصادی 
تشکیل خانواده که متاسفانه در این حوزه بسیار از 
استانداردهای جهانی عقب هستیم. اما بخش دیگر 
از مواجهــه با بحران و تلاش برای حل و فصل آن 
وظیفــه تک تک اعضای جامعه به ویژه »توانگران 
و ثروتمندان« است. ما به خوبی می دانیم که چند 
نفــر از  جوانان خانواده بــزرگ خودمان به علت 
مشکلات اقتصادی از ازدواج باز مانده اند. چند نفر 
بیکار هســتند و چه تعدادی از آنها احیانا در دام 
اعتیاد و بیماری های دیگر گرفتار شده اند. مسئولیت 
انسانی و دینی حکم می کند اگر توانی برای مواجهه 
با چنین بحران هایی داریم پیش قدم شویم و گره از 
زندگی دیگران به قصد گره گشایی از آینده فرزندان 
خودمان برداریم تا محیطی امن برای زندگی دسته 

جمعی فراهم آوریم. 
از شعارمداری تا توقع گرایی

بیایید بحث را با مثالی ســاده کنیم. »ازدواج 
آســان« تا زمانی که یک شعار دور و دراز باشد به 
هیچ کجا نمی رســد. یکی از مهم ترین هزینه های 
ازدواج پیدا کردن »ســالن« برای برگزاری جشن 
عروســی است. در همه استان ها و شهرستان های 
کشــور مجموعه هــای بــزرگ اداری و تجاری، 
ســالن های مختلفی در اختیار دارند که دست کم 
در بســیاری از اوقات ســال از جمله خارج از ایام 
اداری، بــلا اســتفاده هســتند. در آمریکا یکی از 
مســیرهای اجتماعی کمک به ازدواج آسان و کم 
هزینه در مدیریت اجاره همین سالن های اداری به 
زوج های جوان بروز یافته است. به این ترتیب که 
متقاضیان به جز تمیز کردن مجدد سالن ها و آمفی 
تئاترهــای دولتی و غیردولتی، موظف به پرداخت 
هیچ هزینه ای نیستند! علاوه بر اینکه می توانند در 
لیست کمک های داوطلبانه مالکین به منظور تسریع 

در تامین هزینه ها نیز ثبت نام کنند.
رفتار مسئولانه صاحبان سرمایه

چنیــن رفتارهای اجتماعی مثبتی از ســوی 
نهادهای مردمی »ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت 
ها« در جوامع پیشرفته مورد تشویق قرار می گیرد 
به این شکل که براساس استانداردهای مواجهه با 
بحران های اجتماعی، هر شــرکت براساس حجم 
خدماتی که به مردم ارائــه می دهد، رتبه گذاری 
شده و مورد شناسایی و حمایت مصرف کنندگان 
محلی و ملی قرار می گیرد. آیا سالن های استانداری 

و فرمانداری و فرهنگسرا ها و مساجد و کارخانه ها 
و ادارات و مجموعه ورزشی های کشورمان آمادگی 
تامین این بخش از ملزومات ازدواج جوانان را دارند؟

ترویج لوکس اندیشی اقلیتی!
ســری بزنیم به اســتانداردهای مســئولیت 
اجتماعی شرکتی در کشور خودمان... در تارنماهای 
اغلب بانک ها و کارخانجات عظیم ایرانی حمایت از 
برخی خیریه های خاص متعلق به نهادهای سیاسی 
مشکوک و انجام بعضی رفتارهای بسیار سطحی در 
حمایت از جمع بســیار محدودی از فقرا به عنوان 
فعالیت های مبتنی بر »مسئولیت اجتماعی« تعریف 
شده است. این در حالی است که همین شرکت ها 
و بانک ها و موسسات، هزینه های بسیار سنگینی را 
صرف تبلیغات آزار دهنده مکرر و بی هدف تلویزیونی 
و شهری می کنند. با این حال تا به حال هیچ یک از 
مجموعه های ثروتمند و بزرگ ایرانی از پتانسیل های 
حقیقی خود برای پیشبرد برنامه های اجتماعی ملی 
همچون حمایت از ازدواج جوانان، تشویق مردم به 
فرزندآوری و ایجاد اشــتغال در مناطق محروم و 
درگیر با بحران بیکاری به صورت جدی و در حد 

و اندازه توانایی های خود، استفاده نکرده اند. 

زنده باد سرمایه داری!
بخش اعظم این مشــکلات ناشی از تعریف 
اشــتباه »مسئولیت اجتماعی شرکتی« براساس 
اســتانداردهای نظــام ســرمایه داری و اصول 
جهانی سازی اجباری در ایران است. چند سازمان 
به اصطلاح مردم نهاد وابســته به شــرکت های 
نفتی همچون شل و توتال بنیانگذار »مسئولیت 
اجتماعی شــرکتی« در ایران شــدند و با وضع 
اســتانداردهای منطبق بر سرمایه سالاری، طبع 
ثروتمندان ایرانی را به سمت فعالیت های غیرملی 

و غیربومی سوق دادند. نتیجه این شد که در لیست 
فعالیت های اجتماعی همه مراکز مذکور حتی یک 
طرح ملی پر ثمر به چشم نمی خورد که در مقایسه 
با طرح های شرکت های بزرگ خارجی قابل عرضه 
در تبلیغات تلویزیونی باشد! این در حالی است که 
»رفتار مسئولانه« در هر اجتماعی براساس مشکلات 
متفاوت، باید از استانداردهای تعریفی متفاوتی نیز 
برخوردار باشد و طبیعتا در کشوری که »بیکاری« 
بزرگ ترین معضل آن به شــمار می رود »مکانیزه 

کردن« همه امور مشــابه کشــورهای کهنسال با 
نیروی کار حداقلی، نوعی بی مسئولیتی اجتماعی 

به شمار می رود. 
جای خالی نشانه گذاری ملی

هنوز هیچ نشــان ملی به منظور کسب اطلاع 
مشتریان شــرکت ها و موسســات و کارخانجات 
ایرانی حامی اشتغال و ازدواج جوانان، فرزندآوری 
زوج های جوان و موارد مشــابه در کشــور وجود 
ندارد و همان مانیفست سرمایه سالارانه درج شده 
در ســایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره 

گیری از طرح های مدیران شرکت های نفت و گاز 
شل و توتال و امثالهم تعیین کننده »رفتار مسئولانه 

شرکتی« است! 
همین موضوع باعث شــده بــازار خیریه هایی 
همچــون محــک و بهنام دهش پور که توســط 
جمعی از خیرین ایرانی کالیفرنیای شــمالی اداره 
می شــوند سکه شــود و خیریه های سیاسی تری 
همچون »زنجیره امید« با اصالت فرانسوی، متعلق 
به مریم م. فرزند یکی از سران حزب دولت ساخته 
کارگزاران با مشــی سرمایه داری، در صدر لیست 
حمایتی بانک ها و شرکت های ایرانی قرار گیرند. 

بایکوت نیازهای ملی
نتیجه اینکه همراه اول و ایرانسل و مپنا و سایر 
کلان سرمایه داران ایرانی با میلیاردها دلار سرمایه، 
از پس تهیه یک برنامه ملی با هدف گره گشایی از 
معضلات حقیقی کشور برنمی آیند و به جای کلی 
نگری، حمایت از اجتماعات کوچک و موردی را در 

دستور کار قرار می دهند!
مهم ترین نقطه قوت نظام سرمایه داری، کلاسه 
کردن مسیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به 
سبک خود در قالب دستورالعمل هایی ساده و همه 

فهم است. برعکس روش انجام امور خیر اجتماعی 
به سبک سرمایه داری، در فضای »ترویج مسئولیت 
اجتماعی شــرکتی« به قصد سودآوری و جذب 
مشــتریان فهیم؛ در اسلام انجام خیرات با اهداف 
اجتماعی بزرگ تر مورد تایید و تاکید بیشــتری 
قرار گرفته اســت. به همین دلیل است که صفت 
»ثروتمند مسئول« در گذشته های نه چندان دور 
همین جامعه ایرانی خودمان برای کسانی به کار 
می رفت که دستگیر زیردستان بودند و به عبارت 
بهتر »دست به خیر« داشتند. برخلاف رویه سرمایه 

داری، هدف شان از انجام خوبی ها و حل معضلات 
اجتماعی یک محله، یک شهر و حتی یک منطقه 
وسیع، لزوما خوشنامی در دنیا به شرط تبلیغات 
و کلاه گذاری بر ســر مردم نبــود که البته رویه 
»ثروتمندان بهایی« در  برخی شهرها همیشه چنین 
بود تا مسیر تاریخ نگاری رفتارهای ظالمانه شان 
را تغییر دهند و با وقف بیمارســتان یا سقاخانه و 
زمین، خود را »مسلمانی متشرع« نمایش دهند. 
بــا این حال قاطبه »ثروتمندان متقی« حتی اگر 
نامــی از آنها در خیرات بزرگ اجتماعی همچون 
ساخت بیمارستان و مدرسه و تکفل هزینه تحصیل 
و ازدواج و اشــتغال جوانان به چشم می خورد، به 
قصد »قرب الی الله« و باز ماندن مسیر مراجعات 
مردمی به جهت گره گشــایی از امورات شان بود. 
حال کدام عاقلی چنین سبک محترم و غیرنمایشی 
را با »مسئولیت اجتماعی شرکتی« مدل نظامات 
سیستم سرمایه داری با هدف جهانی سازی اجباری 
جوامع هدف و مدیریت خرج سرمایه ثروتمندان 

در طرق غیرملی عوض می کند؟!
بیگانه پرستی یا ملی گرایی؟

هم اکنون در غرب به واســطه افشای اهداف 
پشــت پرده »مســئولیت اجتماعی شــرکتی«، 
موسســات و مراکز تجــاری با اهــداف ملی، به 
تبیین نمادهایی مســتقل و مردمی در حمایت از 

طرح های محلی همچون صیانت از مشاغل کوچک 
و کارخانجات بومی روی آورده اند. آیا هیچ یک از 
بانک ها و شرکت های نفت و گاز کشورمان پس از 
پخش مکرر گزارش ورشکستگی کشاورزان ایرانی 
حاضر شد طرحی نو دراندازد و از تشکیل زنجیره 
صنعتی کاشــت و داشت و برداشــت و فرآوری 
محصولات هموطنان مان حمایت کند؟  استانداردها 
که ملی نباشد طرح ها نیز برآمده از نیازهای غیرملی 
خواهد بود. نتیجه اینکه همراه اول به جای تلاش 
برای ســرمایه گذاری حقیقی و دقیق برای حل 

مشکلات روحی و روانی جامعه که حاصل بیکاری 
و تاخیر در ازدواج جوانان ایرانی است از »جشنواره 
طنز رادیو فرهنگ با هدف کمک به ترویچ شادمانی 
و ســلامت روانی جامعه« حمایت می کند! و بانک 
صادرات در کشوری که بیش از 11 میلیون جوان 
در ســن ازدواج دارد، در یک ســال تنها 11 هزار 

لذت گرایی بی هدف و پوچ
تجارت مسئولانه که در کار نباشد، تاجر ایرانی 
مالک یکی از مشهورترین شرکت های لبنیاتی کشور 
به جای خیرات و حسنات، حواشی »عروسی مجلل 
و غیرعرفی دخترش« را به قصد کســب شــهرت 
بیشــتر در فضای مجازی منتشر می کند. دیگری 
6 میلیارد تومان هزینه می کند تا خودروی بوگاتی 
که به اندازه درآمد کل سال 375 خانواده متوسط 
ایرانی، هزینه برده است، وارد کشور کرده و احتمالا 
فرزند 18 ساله اش را سورپرایز کند! اوضاع زمانی 
وخیم تر می شــود که بدانیم مجموعه ای از برخی 
اســاتید دانشــگاه های صنعتی همچون شریف و 
امیرکبیر پشت تعریف غیرمسئولانه استانداردهای 
اجتماعی زندگی و کار ثروتمندان و صاحبان سرمایه 
در ایران ایستاده اند و بعضا فرزندان خود آنها نیز در 
»دور دور های شبانه« و »کوک پارتی« های اقلیت 
مذکور شریک هســتند. این تعریف غیرشرعی از 
ثــروت و لذت، برآمــده از ضــد ارزش های نظام 
سرمایه داری اســت که اجازه می دهد مدیرعامل  
یک بانک. در کشورمان جشن سالگرد ازدواج خود 
را با هزینه ای معادل 10 میلیارد تومان برگزار کند 
و هیچ دردی از بیکاری آزاردهنده 10 میلیون جوان 

ایرانی نداشته باشد. 
ثروت کارگشا است

ثــروت خوشــبختی هم مــی آورد!  چرا که با 
حســابگری در امور مالی می توان مشکلات بزرگ 
یــک جامعه را تا حد زیادی حــل و فصل کرد و 
در ایــن میان با گره گشــایی از زندگی دیگران، با 
لذت »خوشــبختی حقیقی« آشنا شد. غیراز این 
باشــد ثروت ابزاری می شــود برای ثروت اندوزی 
بیشــتر و بی پایان! این بدترین آموزش یک پدر به 
فرزندان است که سرمایه را ابزاری برای دستیابی 
به لذت های آلوده به هتک حرمت و امنیت روانی 
اجتماع برشمارند. نتیجه چنین تفکر پوچی، مرگ 
در پورشــه چند صد میلیونی یا سکته در نئشگی 

کوکائینی است. 
عرف »ثروتمنــدی« در کشــورمان در حال 
تغییر اســت و این لزوما برآمده از قوانین ســبک 
زندگی »تازه به دوران رسیده ها« نیست. مروری 
بر رفتارهای فرزندان ســرمایه داران قدیمی نشان 
می دهد جامعه در سوق دادن سرمایه ثروتمندان در 
مسیر خیر و تربیت اجتماعی آنها موفق نبوده است.
علت رشد روزافزون تبلیغاتی خالی از محتوا و 
بخت آزمایی های پوچ به قصد برنده شدن اسپورتج 
و بنز و بی ام دبلیو نیز به رســمیت شــناختن این 
ســبک از ثروتمندی در ایران اســت. ما براساس 
اصول و ارزش های اخلاقی و اجتماعی موظفیم از 
شرکت ها و بانک ها و موسساتی حمایت کنیم که 
با درد بچه های مردم احساس دردمندی می کنند 
و برای حل بحران های اجتماعی و موضوعات ملی 
برنامه دارند. تحریم متخلفین و زر اندوزانی که جز 
دایره محدود منیت هیچ »دردی« را به رســمیت 
نمی شناســند از  بهتریــن راهکاری های جهانی 
برای ترویــج رفتار مســئولانه در میان صاحبان 
ســرمایه است. در یادداشــت بعدی نمونه هایی از 
مبارزات مردمی در کشــورهای توسعه یافته برای 
وادار ســاختن تجار و ثروتمندان و صاحبان کلان 
شــرکت های بزرگ چندملیتی به رعایت اصول و 
موازین اخلاقی و اجتماعی را بازگو خواهیم کرد. 

بود اواخر سال 92 این طرح به مجلس برود اما 
چنین نشــد تا اینکه هفته اول اردیبهشت 94، 
معــاون اول رئیس جمهــور، طرح طبقه بندی 
معلمــان را ارائه کرد. براســاس مصوبه دولت، 
معلمان در 5 رتبه مقدماتی، پایه، ارشــد، خبره 
و عالی رتبه بندی حرفه ای مي شوند اما هنوز در 

مورد میزان دریافتی ابهاماتی وجود داد.
چرا سند تحول بدنام شد؟

همین موضوع موجب شد یک طرح قدیمی 
و صرفا »معیشــتی« برآمــده از قانون خدمات 
کشــوری، اعتراضات زیادی میــان فرهنگیان 
کشــور برانگیخته و حتی برخی ترکش های آن 
به علت مدیریت مشکوک دولت به »طرح تحول 

بنیادین« برسد. 
زاهدی، رئیس کمیســیون آموزش مجلس 
با در نظر گرفتن گزاره مهم بدنام شــدن طرح 
تحــول بنیادین، گفــت: »دولت قبــل از عید 
مصوبه ای برای افزایش حقوق معلمان داشت و 
اســمش را نظام رتبه بندی گذاشت! این جفا به 
معلم است؛ ما می گوییم دولت دستت درد نکند 
کــه افزایش حقوق دادی اما این ربطی به نظام 

رتبه بندی ندارد.«

افزایش حقوق نامکشوف!
البته تقویت حقوق معلمان نیازمند بودجه 
اســت و هنوز در خصوص میزان افزایش حقوق 
معلمــان براســاس طرح مذکــور توضیح قانع 
کننده ای از ســوی مدیــران وزارت آموزش و 
پرورش و دولتی ها ارائه نشده است. به نحوی که 
ارقامی از 120 الی 300 یا 600 هزار تومان مطرح 
است. با این حال نوبخت، معاون رئیس جمهور 
گفته است: »اعتبار ویژه ای به میزان یک هزار و 
350 میلیارد تومان در صورت عملیاتی شــدن 
طرح رتبه بندی معلمان در شش ماه دوم امسال 
علاوه بر بودجه دولتی مصوب به وزارت آموزش 

و پرورش اختصاص می یابد.«
آنچه در این میان آشکار شد بی ارتباطی طرح 
معیشتی دولت با »سند تحول بنیادین« است و 
مشخص نیست گره زدن نظام رتبه بندی معلمان 
با معیشت معلمان از چه روی صورت گرفته است.  

استخدام بیکار به جای معلم!
در طرح مذکور هیــچ فرصتی برای ارتقای 
منزلــت اجتماعی معلمان نیــز در نظر گرفته 
نشده است و به واسطه اعلام نشدن میزان نیاز 
استخدامی وزارت آموزش و پرورش به معلمان 
جدید و باز نشــدن ردیف استخدامی 50 هزار 
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت 
معلــم به عنوان زیرســاخت علمی و تخصصی 
تامین نیروهای متعهد و متخصص تربیت نسل 
آینده، طرح های عجیبی نیز از سوی دولت ارائه 
شده است. از جمله این طرح می توان به موضوع 
استخدام از میان »افراد بیکار« با منزلت اجتماعی 
برابر با »معلمان آموزش دیده« در وزارت آموزش 
و پرورش اشــاره کرد که از هیچ نسبتی با سند 
تحــول بنیادین و منویات امــام و رهبر انقلاب 

برخوردار نیست. 
وزیر آموزش و پرورش در هماهنگی عجیب با  
سرپرست غیرقانونی دانشگاه فرهنگیان، با اعلام 
پذیرش 5000 نفر از فارغ التحصیلان بیکار سایر 
دانشگاه های کشور به رغم رهنمود صریح رهبر 
انقلاب مبنی بر اجتناب از به کارگیری بیکاران 
جامعه در حوزه آموزش و پرورش، مجدداً ندای 
تعطیلی عملیاتی دانشگاه فرهنگیان، بعد از دو 

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش 
و پرورش در خصوص نظام حقیقی رتبه بندی 
معلمان براساس طرح سند تحول گفته است: 
»زمانی که از معلم تعریف درســت و حسابی 
نکنیم مشــکلات در آموزش و پرورش وجود 
خواهد داشــت چرا که جایــگاه معلم را در 
بیــن »کارمندان« تعریــف کردیم. در حالی 
که جایگاه معلم براســاس نقشه جامع علمی 
کشور و سند تحول بنیادین به عنوان »هیئت 
علمی« تعریف می شود. بر این اساس 4 رتبه 
شامل مربی معلم، اســتادیار معلم، دانشیار 
معلم و اســتاد معلم را تعریف کردیم تا معلم 
با هر ســابقه ای که دارد متناظر با هم ردیف 
خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق 
را دریافت کند. نظام رتبه بندی که بنده از آن 
صحبت می کنم با آنچه در حال حاضر ابلاغ 
شده کاملًا متفاوت است. این نظام رتبه بندی 
فعلی براساس قانون خدمات کشوری ابلاغ شد 
و دولت به دنبال این بود که تقویتی در حقوق 

معلمان انجام دهد.«

دهه تعطیلی مراکز تربیت معلم را در پیش گرفته 
اســت. خصوصاً با 25000 نفر کاهش در جذب 
دانشجو معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 
25000 نفر جذب دانشــجو معلم در سال 94، 
هم اکنون دانشگاه فرهنگیان برابر برنامه پنجم 
توسعه، در جذب 50000 نفر دانشجو معلم خود 

از برنامه عقب مانده است.

به این ترتیب مشــخص نیست در شرایطی 
کــه وزارت آموزش و پــرورش از کمبود معلم 
متخصص رنج می برد براساس چه مبنایی جذب 
فارغ التحصیلان دانشــگاه فرهنگیان را متوقف 
ساخته است و در عین حال آزمون استخدامی 
جدیــد در میان فارغ التحصیلان بیکار ســایر 

دانشگاه ها برگزار می کند!
لانه گزینی غیرمتعهدها در مدارس

به این ترتیب به نظر می رســد هدف دولت 

است که »پروســه لانه گزینی« آنها در وزارت 
آموزش و پرورش را برای حصول اهداف خاص 
و قابل بررســی آتی در دستور کار قرار داده اند. 
خصوصــاً که پیش از این نوبخت به پیشــنهاد 
مهرمحمدی سرپرســت دانشگاه فرهنگیان در 
نامه ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام 
بورسیه های این دانشگاه به سبب برطرف شدن 
نیاز آموزش و پرورش به پروسه جذب از مراکز 
تربیت معلم را ارائه کرده بود که با ورود به موقع 

مجلس شورای اسلامی با شکست مواجه شد.
تحول اساسی سیاسی در پروسه جذب!

علاوه بر آن دولت تلاش دارد با به کار گیری 
5000 نفر از جامعه بیکاران در حســاس ترین 
وزارت خانه کشور با ماموریت تربیت نسل آینده، 
به نام حل مشکل بیکاری، مسیر جذب اختصاصی 
معلم از دانشگاه فرهنگیان را عملاً مسدود کرده و 
مرکز مذکور را از لیست دانشگاه های دارای مزیت 
نسبی اشتغال خارج کند. به این ترتیب تقاضای 
نیروهــای خوش فکر و دارای انگیزش های ویژه 
معلمی برای تحصیل در این دانشــگاه خود به 
خود مخدومه خواهد شد.  به نظر می رسد هدف 
از اجرای همزمان طرح ارتقای معیشتی محدود 
معلمان با سر و صدای بسیار نیز ایجاد یک پروسه 
انتقالی انحرافی با هدف مشغول ساختن جامعه 
به منظور حساسیت زدایی از طرح ایجاد تغییرات 
کلی در پروسه جذب در آموزش و پرورش باشد.

آیا همین موضوع سبب نشد رهبر انقلاب چند 
روز پیش از این در سخنانی صریح متذکر شوند:« 
موضوع دانشگاه فرهنگیان از آن جهت که جذب 

علمی باید ســالم و مطابق با معیارهای اسلام و 
انقلاب باشد.«

جالب اینجاســت که رئیس جمهور پس از 
اوج گیری نارضایتی های جامعه فرهنگیان کشور 
از تبیین طرح عجیب و تعریف نشده نظام رتبه 
بندی و تعویق مکرر ارائه بسته ضروری معیشتی 
معلمان در سالروز بزرگداشت مقام معلم، گفت: 

»این دولت همیشــه حق اعتراض را برای همه 
اقشــار و اصناف به رســمیت می شناسد. برای 
اولین بار امسال کارگران در خیابان ها تظاهرات 
کردند که سابقه نداشت، ما باید تحمل کنیم و 
فضا را باز کنیم. حق اعتراض معلمان را هم  به 

رسمیت می شناسیم )!(«
آیــا دولت به جز فراخوانــدن جامعه بزرگ 
»فرهنگیان کشــور« به خیابان ها برای احقاق 
حقوق مســلم شــان و تلاش برای دست دادن 
اصناف مختلف ناراضی از مشــکلات معیشتی، 
مسیر بهتری برای حل بحران های اجتماعی در 
چنته ندارد؟! آیا حقیقتاً طرح شکســت خورده 
دولت هشــتم با هدف »تحریک سیاســی« و 
»بحران سازی امنیتی« به عنوان استقراض دولت 
از »سیاســت داخلی« به منظور پیشبرد اهداف 
خاص در حوزه »سیاســت خارجی« در دستور 

کار دولت یازدهم قرار گرفته است؟ 
تحریک سیاسی با اهداف خاص

فرشــیدی، وزیر اســبق آموزش و پرورش 
ماه هــا قبل در پیــش بینی جالــب توجه به 

کیهان گفتــه بود: »به هر حال ما نمودهایي از 
مولفه هاي داخلي داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه، 
در موضوع رفــع نیازهاي به حق جامعه خدوم 
معلمین سهل انگار بوده اند. در دولت هشتم هم 
چنین برنامه هایي وجود داشــت. تعبیر من از 
تاکتیک مذکور این است که »فشار اقتصادي« 
و »تحریک سیاسي« به مثابه دو تیغه یک قیچي 
عمل مي کنند. در حقیقت از طرفي کساني که 
مسئول تامین معیشت مردم هستند به دلایل 
مختلف به وظایف خود آن گونه که شایسته است 
عمل نمي کنند و از طرف دیگر ممکن است از 
اطراف دولت، عده اي با اهداف قابل بررسي به 
تحریــک معلمین براي ایجاد ناآرامي اجتماعي 
اقدام کنند. در دولت هشــتم، ما این موضوع را 
دیدیم که همان نامه بري که بخشــنامه هاي 
اداري را مي رســاند، دعوت نامه هاي اعتصاب 
را نیز جابجا کرد! خوب کادر مدرسه گمان مي 
کردند که این یک حرکت درون نظام اســت و 
مثلًا اداره گفته که براي پیگیري مطالبات مقابل 
مجلس تحصن کنند. به هر حال مطالبات زیادي 

در طرف معلمین وجود دارد.«
خروج آموزش و پرورش از حاکمیت

به نظر می رســد پروســه خروج آموزش و 
پرورش از حوزه حاکمیتی نظام با اجرای همزمان 

چندین پروژه در حال اجراست.
الف- تحریک و ناراضی سازی معلمان از سند 
تحول بنیادین پیش از اجرایی شدن به عنوان 
هدم نسخه شــفابخش سیستم اداره آموزش و 

پرورش به شکل حزبی و سلیقه ای فعلی.
ب- خــروج نیروهای مومــن و انقلابی از 
سیستم آموزش و پرورش با طرح بازنشستگی 
پیش از موعد نیروهای ارزشــی و تغییر مسیر 
استخدام معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان و 

حذف عملیاتی شرط تعهد.
ج- خصوصی ســازی مدارس دولتی و برون 
ســپاری وظایف وزارت آمــوزش و پرورش به 
نهادهای بین المللی همچون یونســکو و شبکه 
مدیران سیاســی آماده تکیه زدن بر کرســی 
مدیریت مجموعه مــدارس مذکور خصوصاً در 
مناطق محروم به منظــور هدایت جریان های 

اجتماعی آینده از مسیر مدارس. 
مسئولان بهوش باشند

ضعف شدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
تعویق تعیین تکلیف وضعیت دانشگاه فرهنگیان 
موجب شده تک تک اعضای این شورا در گناه 
بزرگ اداره این مرکز آینده ساز کشور به شکل 
کنونی با طرح های فتنه ساز سرپرست فعلی در 

کرسی ریاست شریک باشند. 
هوشــیاری مجلس شــورای اســلامی در 
خنثی سازی مقطعی طرح هایی همچون واگذاری 
مدارس دولتی به شکل پیمانکاری به اغیار قابل 
تقدیر است. اما کماکان طرح های فتنه سازان در 
آموزش و پرورش در حال اجراست و زنگ خطر 

برای آگاهان نواخته می شود.

از باز کردن ردیف استخدامی جدید از مسیری 
غیراز طــرح موفق نظام در تربیــت نیروهای 
متخصص و متعهد در مراکز تربیت معلم، به کار 
گیری نیروهایی حزبی و با سلایق ویژه جناحی 

و آموزش معلمان از طریق آن انجام می شــود، 
بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه 
به ویژه بررسی صلاحیت ها برای جذب معلمان، 
محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیئت 

حواله وام قرض الحسنه ازدواج صادر می کند و در 
عین حال خود را »صدرنشین شبکه بانکی در انجام 

مسئولیت های اجتماعی« معرفی می کند!

* عرف »ثروتمندی« در کشورمان 
در حال تغییر است و این لزوما 
برآمده از قوانین سبک زندگی 

»تازه به دوران رسیده ها« نیست. 
مروری بر رفتارهای فرزندان 

سرمایه داران قدیمی نشان می دهد 
جامعه در سوق دادن سرمایه 

ثروتمندان در مسیر خیر و تربیت 
اجتماعی آنها موفق نبوده است.

* در تارنمای اغلب بانک ها و 
کارخانه های عظیم ایرانی حمایت 

از برخی خیریه های خاص متعلق به 
نهادهای سیاسی مشکوک و انجام 
بعضی رفتارهای بسیار سطحی در 
حمایت از جمع بسیار محدودی از 

فقرا به عنوان فعالیت های مبتنی بر 
»مسئولیت اجتماعی« تعریف 

شده است.

* بر اساس سند تحول 
بنیادین در آموزش و پرورش، 

قرار بود طرح رتبه بندی 
معلمان اجرایی شود تا 

فرهنگیان هم از نظر سطح 
دانش ارتقا پیدا کنند و هم 

حقوق دریافتی آنها 80 درصد 
حقوق اساتید دانشگاه شود.

* به نظر می رسد هدف دولت از 
باز کردن ردیف استخدامی جدید 

از مسیری غیر از مراکز تربیت 
معلم، به کار گیری نیروهایی حزبی 
و با سلایق ویژه جناحی است که 

»پروسه لانه گزینی« آنها در وزارت 
آموزش و پرورش را برای حصول 

اهداف خاص و قابل بررسی آتی در 
دستور کار قرار داده است. 

* آیا در قضیه مطالبات 
فرهنگیان، طرح شکست خورده 

دولت هشتم با هدف 
»بحران سازی امنیتی« به عنوان 

استقراض دولت از »سیاست 
داخلی« به منظور پیشبرد 

اهداف خاص در حوزه »سیاست 
خارجی« در دستور کار دولت 

یازدهم قرار گرفته است؟

استقراض دولت از سیاست داخلی 

جهت گیری مطالبات فرهنگیان به کدام سو است ؟
{{
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